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شاهزاده هاى ايرانى در سينوب (سدة 18 ميلادى)1
نويسنده: ابراهيم گولر2
مترجم: اسراء دوغان3- طاهر بابائى4

ــايه به آنها  ــاهزاده هايى را كه از دولت ها و خاندان هاى همس ــاس قانون خويش، ش دولت عثمانى بر اس
ــى داد؛ هم چنين به اندازة گذران  ــس نمى داد و آنها را مورد عزت و احترام قرار م ــده بودند، باز پ پناهنده ش
زندگى ايشان، مقررى معينى اختصاص داده مى شد. [دولت عثمانى، شاهزاده هاى پناهنده را] گاه در استانبول 
و گاه در ساير سرزمين ها، مورد ملاطفت قرار مى داد و اين امكان را برايشان فراهم آورده بود كه بتوانند به 

طريقه مألوف خويش، زندگى نمايند5.
در ميان سرزمين هاى دولت عثمانى كه شاهزادگان و نزديكانشان بدان پناه آورده بودند، شهر سينوب نيز 
ديده مى شود. در قرن 18م، سينوب شهر و بندرى بزرگ با قدمتى تاريخى بوده و به  ويژه از لحاظ تجارى، 
ــى به ايران، كريمه(قريم) و  ــت. همچنين در لشكركش ــوب مى گرديده اس يكى از مراكز حمل و نقل محس
ــت. پناه دادن به شاهزاده هاى دولت هاى همسايه و  ــيل سپاهيان بوده اس كفه(Kefe)، محل اجتماع و گس
ــته اى ايفا مى نموده  ــايه، نقش برجس ــى از آنان، در چهارچوب جدال هاى دولت عثمانى با دُوَل همس ميزبان
است. سينوب ميزبان شاهزاده هاى بيگانه اى بود كه از سوى شاهان ايرانى به آنجا روى آورده بودند. از ميان 

1. XVIII.Yüzyılda Sinop’ta İran Şahzadeleri ,İbrahim Güler ,TTK,Ankara ,1995 ,Hakkı Dursun 
Yıldız Armağanı ,Ayrı basım 

2. دكتر ابراهيم گولر(İbrahim Güler)، دانشكده ادبيات دانشگاه نوزده مايس، گرايش تاريخ.
Esra-dogan@hotmail.com   .3. دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسلامى، دانشگاه تهران

Taherbabaei65@gmail.com  .4. دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامى، دانشگاه تهران
5. نك: م. منير آق تپه و شمعدانى زاده، فندقليلى سليمان افندى، مرئ التواريخ، ج1، استانبول، 1976، ص132.
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ــده بودند و در سينوب اقامت داشتند، مى توان به همسر ميرزا صفى،  ــانى كه به دولت عثمانى پناهنده ش كس
الى پردلى صفى يا ميرزا سام و صفر غازى ميرزا اشاره كرد. در فرمان هاى متعددى، از آوردن شاهزادگان و 

نزديكان آنان از مناطق مختلف و اسكان يا حبس آنان در سينوب، سخن رانده شده است.
ــايه در نظر گرفته مى شد، از شاهزادگان  ــتى كه در قبال دولت هاى همس دولت عثمانى به اقتضاى سياس
ــت. [دولت  ــت و حتى از ناميدن آنان به عنوان حاكم نيز فروگذار نكرده اس ــته اس پناهندة ايرانى بهره جس
ــتيبانى  ــلطنت، به عنوان حاكم اعلام نموده و از وى پش ــاهزادة انتخابى خويش را با ادعاى س ــى] ش عثمان
ــخص مورد پشتيبانى خويش، در پى تضعيف  ــاه حاكم در ايران و ش مى كرد و از نزاع به وجود آمده ميان ش
ــعة سياست گذارى ضد عثمانيان در پى  ــاه حاكم در ايران، با توس [دولت ايران] بر مى آمد. به اين ترتيب، ش
ــاهزاده هاى ايرانى، به سياست خارجى  ــينوب به دليل ميزبانى از ش بازگرداندن آنان بود. در اين وضعيت، س

دولت عثمانى كمك شايانى مى كرد.
در اسناد، اولين شخص خارجى كه مجبور به اقامت در سينوب شد، زنى به نام «كاريجى باشى قيزى»1 

بود كه همسر ميرزا صفى، از شاهزادگان ايرانى بوده است2.

1. به نظر مى رسد منظور از كاريجى باشى(karıcıbaşı )، همان قورچى باشى باشد، زيرا در دورة صفوى منصب يا 
نامى به اين شكل ديده نمى شود. لازم به ذكر است كه واژة مشابه قوريجى باشى در منابع عثمانى به چشم مى خورد 

(محمود شوكت، عثمانلى تشكيلات و قيافت عسكريه سى، مطبعه مكتب حربيه، بى جا، ج1، ص13). (مترجم)
2. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ,(BOA)Muhimme Defteri  no 153 s. 92  vesika 2-3 ,  zilhicce 
1159 



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

208

شاهزاده هاى ايرانى در سينوب/ اسراء دوغان- طاهر بابائى

ــى قيزى، از خاندان صفوى نبود و هنگام محاصرة شاه سلطان حسين  ــوهر كاريجى باش  ميرزا صفى، ش
صفوى در اصفهان به دست نادر شاه افشار (1143ق/ 1730م)، به عثمانيان پناهنده شده بود1. 

باب عالى، اين شاهزادة ايرانى - ميرزا صفى، محمدعلى رفسنجانى- را با عجله به استانبول دعوت كرد. 
ميرزا صفى خود را به عنوان فرزند شاه سلطان حسين صفوى معرفى نمود. عثمانيان نيز او را تصديق كرده، 
ــلانيك و رودس اسكان داده شد3  ــاه جديد ايران اعلام كردند2 ؛ ميرزا صفى پس از پناهندگى، ابتدا در س ش
ــد و در سال 1156ق/ 1743م از آنجا به ازميت(ازنيقميد)  ــپس از رودس به گلى بولى(گاليپولى) آورده ش ؛ س
منتقل گرديد و مورد احترام قرار گرفت. وى از آنجا به استانبول فرستاده شد و در كاخ «كايا سلطان» واقع 

در «قاضى كوى» اسكان داده شد4. 
ــاه ايران» اعطا گرديد و با توجه به  ــد، به وى مقام «ش ــاه واقع ش ميرزا صفى پس از اينكه مقبول پادش
ــد. هنگام عبور نادر شاه افشار از مرزهاى عثمانى، به ايران اعلان جنگ داده  ــرايط، به ازميت فرستاده ش ش
ــعبان  ــتاده شد(ش ــد(23 ايلول 1743م). وى در همان روز براى رويارويى با نادر، از ازميت به ارزروم فرس ش
1156ق/ ايلول 1743م). از طرف دولت عثمانى به سرعسكر قارص(Kars)، احمد پاشا-وزير اعظم سابق- 

دستور داده شد كه براى ميرزا صفى با عنوان «شاه ايران» به تبليغ بپردازد5.
در معاهدة قصر شيرين با ايران صلح صورت گرفت. (17شعبان 1159ق/ 4 ايلول 1746م). [بدين ترتيب] 
ــده بود، نيازى نبود و وى بايد از  ــاه ايران منصوب ش ديگر به ميرزا صفى كه از طرف عثمانى به عنوان ش
ــد6. به موجب «امر عالى شأن» يكى  ــينى مى كرد. در اين خصوص، فرمانى به وى صادر ش ارزروم عقب نش
ــعادت»  ــتانة س از «گديك» (مأمور) هاى «درگاه معلىّ» به نام على، مأمور بازگرداندن ميرزا صفى به «آس
ــئوليت را بر عهده گرفت7. ميرزا صفى به دليل صلح با  ــت، اين مس گرديد. على كه منصب مهماندارى داش
نادرشاه، از عثمانيان دلشكسته شده بود و به روايت فندقليلى سليمان افندى(شمعدانى زاده)، در پى گستاخى 

كارلوويتز  صلح  عثمانى(از  تاريخ  چارشيلى،  اوزون  ؛   I.A نادر،  مدخل  مينورسكى،  ج1،همان؛  زاده،  شمعدانى   .1
تا اواخر سده 8م)، ج4، چاپ سوم، آنكارا، 1982، ص302؛ اين سخن اشتباه است، زيرا در سال 1143ق اشرف 
افغان در اصفهان، به وسيلة نادر محاصره گرديد. (نك: لارنس لاكهارت، انقراض دولت صفويه، ترجمة اسماعيل 

دولتشاهى، تهران: علمى و فرهنگى، 1383 ).(مترجم)
2. نك. مينورسكى، ذيل مدخل؛ پذيرش اين سخن كه اين شاهزاده، فرزند شاه سلطان حسين صفوى است، دشوار 
است، اما عثمانيان به منظور ملتهب نمودن اوضاع ايران، از اين شاهزاده بهره جسته اند. (نك: اوزون چارشيلى، ج4، 
همان . فقط در جاى ديگرى در مورد فرزندان شاه سلطان حسين، از صفى - برادر طهماسب- كه همراه وى از 

اصفهان گريخته بود، سخن گفته شده است(همان).
3. مينورسكى، ذيل مدخل.
4. اوزون چارشيلى، همان.

5. اوزون چارشيلى، ج4،ص305.
6. همان، ج4، ص309.

7. BOA  Mühimme Defteri \ no .153  s. 92   zilhicce 1159 
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برآمد. [بدين سبب] مطابق فرمان صادره، در قلعة قره حصار شرقى زندانى شد و قلعه بند1 گرديد. مصطفى 
ــت و از گديك هاى «درگاه معلىّ» بود،  ــلاحدارىِ على(مهماندار) را بر عهده داش ــاريلى كه منصب س قيس
مجرىِ مجازات ميرزا صفى شد2. بر حسب روايت شمعدانى زاده، ميرزا صفى به سبب جلب رضايت نادرشاه، 

در قلعه سامسون زندانى گرديد و با قلعه بند شدن مجازات شد3.

ــون فرستاده مى شد، همسرش-كاريجى  ــدن به قلعة سامس هنگامى كه ميرزا صفى به منظور قلعه بند ش
باشى قيزى- نيز به همين منظور به قلعه سينوب فرستاده شد. اين زن كه با نام كاريجى باشى قيزى(دخترِ 
كاريجى باشى) مشهور شده است، زنى فتنه گر و نا آرام بود. وى با اموال و خدمه اش به قلعة سينوب فرستاده 
ــرش -ميرزا صفى- را براى قلعه  ــتور، در آنجا اقامت گزيد و حبس گرديد. هم چنين، همس ــد و طبق دس ش

1. قلعه بند به كسى اطلاق مى شود كه به سبب ارتكاب جرمى، محكوم به عدم خروج از حصار قلعه شده باشد(نك: 
فريت دولى اغلو، فرهنگ لغات عثمانى- تركى، چاپ افست، آنكارا، 1978، ص580؛ مدحت سرت اغلو، لغات 

تاريخ عثمانى، چاپ دوم، استانبول، 1986، ص168).
2. BOA,Mühimme Defteri ,no 153  s 92 

3. شمعدانى زاده، ص132.
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بند شدن، راهى سامسون نمودند.
ــى قيزى نيز به قلعة سينوب  ــون، ايجاب گرديد كه كاريجى باش ــتادن ميرزا صفى به سامس هنگام فرس
آورده شود. بدين ترتيب شاهزادگان ايرانى(ميرزا صفى و همسرش)، يكى در سامسون و ديگرى در سينوب 
ــدند. كسانى از «چاوش» هاى «ديوان همايون» و «تاتارهاى صدر اعظم»، براى آوردن كاريجى  قلعه بند ش
ــينوب موظف گرديدند. تعدادى چاوش و تاتار مباشر(پيشكار)،  ــرقى به قلعة س ــى قيزى از قره حصار ش باش
براى اين امر و براى حبس يا اسكان وى در آنجا، تأمين شدند. به منظور انتقال همسرِ ميرزا صفى به قلعة 
ــد كه با تمام دقت، فرصت انجام حركات ناشايست(مانند فتنه گرى  ــينوب، از مسئولان مذكور خواسته ش س
ــدار داده شده بود. از  ــينوب، هش ــئله، به دژدار1 قلعة س و ايجاد ناآرامى) را به اين زن ندهند. در مورد اين مس
طرف چاوش و تاتار مباشر از دژدار قلعه خواسته شد كه هنگام آوردن كاريجى باشى قيزى به قلعة سينوب 
به سخنان وى اعتنايى نكند و [از اين امر] غافل نگردد. بر اين اساس، دژدار مى بايست نزد خويش يا داخل 
قلعه، مكان مناسبى براى اقامت و مراقبت از كاريجى باشى قيزى تدارك ببيند. به قاضى و دژدار قلعه دستور 
ــى قيزى از سينوب به مكان ديگر، جلوگيرى نمايند و در محافظت از  ــد كه از نقل مكان كاريجى باش داده ش

وى دقت كند.2
ــدن، مجبور به  ــخص ايرانى الاصلى كه با مجازات قلعه بند ش ــى قيزى، دومين ش علاوه بر كاريجى باش
اقامت در سينوب شد، الَى پرَدَلى صفى3 است. بنا به گفتة خودش، از فرزندان طهماسب[دوم] فرزند سلطان 
ــده به قارص بود كه پيش از ساير اولاد صفويان، به  ــتاده ش ــين صفوى و برادرزاده صفى ميرزاى فرس حس
ــود. الى پردلى صفى در زمان  ــب و عموىِ الى پردلى صفى ب ــروان4 رفته بود5. صفى ميرزا، برادر طهماس اي
نادرشاه گريخته و به مسكو رفته بود؛ مدتى در آنجا اقامت گزيد و سپس به تفليس آمد6. بعدها نيز از تفليس 
ــاق افتاده بود، براى خان ها9  ــير آمدنش به تفليس اتف ــه چلدر7 آمده بود8. الى پردلى صفى، آنچه را در مس ب
ــت پناهندگى اش  ــود؛ همچنين مقامات آنجا را از عرض حال و درخواس ــرد و نزد آنان اقامت نم ــت ك حكاي
ــت  ــئله را به «عطيه عليّه حضرت جهاندارى» عرض كرده، درخواس به دولت عثمانى، مطّلع نمود و اين مس

حمايت كرد.

1. Dizdar 
2. BOA,Mühimme Defteri ,no 153  s 92
3. Eli Perdeli Safi
4. Revan
5. در يك شجره نامة متعلق به خاندان صفوى، از ميان فرزندان شاه طهماسب دوم، تنها به شاه عباس سوم و ابراهيم 

.(I.A ،تحسين يازيجى، مدخل صفويه)ميرزا اشاره شده است و از الى پردلى صفى ذكرى به ميان نيامده است
6. BOA,Cevdet HAriciye,no. 828 
7. Çıldır
8. BOA,Cevdet HAriciye,no. 828, Tarıh 9 Sefer 1171 

9. در اينجا منظور از «خان ها» ، زمامداران تفليس نيست.
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وى بر اين امر كه از خاندان صفوى و فرزند طهماسب است، تأكيد مى كرد و خواستار پناهندگى به دولت 
ــته شد. در اين نامه  ــئول حكومتى نگاش عثمانى بود. بدين منظور، نامه اى از طرف والى چلدر خطاب به مس
به خواستة الى پردلى صفى مبنى بر پناهندگى و طلب حمايت، تأكيد مى شد و در باب وضعيت وى پرسيده 

شده بود1. به جز نامة والى چلدر، نامة ديگرى با همين مضمون به دولت عثمانى تقديم شده بود2.

1. BOA,Cevdet Hariciye,no. 828, Tarıh 9 Sefer 1171
2. همان. 
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هر دو عنوانى كه با نام الى پردلى صفى و ميرزا سام در نامه ذكر شده است، مربوط به يك نفر است. [در 
ــده است: در نامه اى كه پيش تر والى چلدر نوشته بود، نام الى پردلى صفى، فرزند طهماسب و  نامه] آورده ش
ــاهزادة ايرانى، ديده مى شود كه با نام ميرزا سام بر آن تأكيد شده است. مى توان به نامة احمد پاشا- والى  ش
ــاره كرد. در اين نامه، نام وى با اين  ــام بحث مى كند، اش چلدر- به عنوان نامة ديگرى كه در مورد ميرزا س
ــام بن طهماسب بن حسين، مِن شاهانِ ايران». با توجه به ذكر  ــده است:«مِن العبد الداعى، س امضا ثبت ش
نام الى پردلى صفى در نامة والى چلدر با نام ميرزا سام  و امضاى نامه- در نامه اى كه پيش تر ذكر شد- اين 

مسئله آشكار مى شود كه هر دو نام، مربوط به يك شخص است.
ــواره، وى را همراهى مى كردند. در دو  هنگام آمدن الى پردلى صفى از تفليس به چلدر، پنج يا ده نفر س
ــال 1160ق صادر شده است، همراهان الى پردلى صفى، نهُ نفر  ــط ذى القعده س فرمان ديگرى كه در اواس

ذكر شده است1. 
پس از آمدن الى پردلى صفى به چلدر، در مورد رفتن وى از آنجا به ارزروم و از ارزروم به سينوب سخن 
رانده شده است2. انتقال وى و همراهانش به ارزروم با نفرات كافى توسط والى چلدر و از ارزروم به سينوب 
توسط والى ارزروم انجام شده است. دربارة اين موضوع و رساندن الى پردلى صفى به سينوب و اقامتش در 
آنجا، فرمان هاى متعددى صادر شده است. فرمان هاى گوناگونى، خطاب به وزير احمدپاشا – والى چلدر- ، 
ــينوب، قاضى، دژدار و اهالى آنجا نوشته شده است.  ــا – والى ارزروم - ، امين گمركِ 3 س وزير مصطفى پاش
ــط والى ارزروم  ــط والى چلدر به ارزروم و توس ــاهزادة مذكور و همراهانش، توس ــاس اين فرمان ها، ش بر اس
ــينوب، تأمين شرايطِ محافظت و اقامت وى از قاضى، امين  ــينوب فرستاده شدند. پس از رسيدن به س به س

گمرك، دژدار قلعه و اهالى سينوب خواسته شده است4.
پس از اينكه ميرزا سام و همراهانش به سينوب وارد شدند، در فرمان هايى به مسئولان و اهالى سينوب، 
ــى صفى) و نه نفر از  ــام(الى پردل ــده بود كه ميرزا س ــده5 و ياد ش ــه دقت در مراقبت از اين افراد تأكيد ش ب
همراهانش، در مكان مناسبى در قلعة سينوب جاى داده شوند و همچنين وضعيت آنان در آن روزگار به «درِ 
عليّه» اعلام گردد. وضعيت شاهزادة ايرانى و همراهانش كه در قلعه سينوب مقيم هستند، در اوامر جديدى 
ــد، مشخص مى شود و در جهت انجام صحيحِ دستور، عمل نماييد. انتقال ميرزا سام  كه بعداً صادر خواهد ش
ــينوب به جايى ديگر، تا صدور فرمان بعدى ممنوع است و بايد براى محافظت از آنان در  و همراهانش از س

1. همان. 
2. شمعدانى زاده از عموى ِ ميرزا سام با نام ميرزا صفى سخن رانده است كه وى نيز به دليل دل شكسته بودن از 
عثمانيان گريخته بود و در اطراف توقات اسير شده، در قلعة سينوب زندانى گرديد. بعدها نيز به تبعيد شدن وى به 

جزيرة رودس اشاره كرده است(ص132).
3. Gümrük emini
4. BOA,Cevdet Hariciye,no. 828, Tarıh 9 Sefer 1171
5. BOA,Mühimme Defteri ,no  153 no 145 
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قلعه، بسيار تلاش شود1.

 ميزان اموال و دارايى هاى ميرزا سام و همراهانش پيش از انتقال به قلعة سينوب، بر اساس قانون نوشته 
ــد و پس از اينكه تبديل به دفترى گرديد، مهر گرديده و در مكان مناسبى نگهدارى مى شده است. ضبط  ش

1. BOA,Mühimme Defteri ,no  153 no 145
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اموال و دارايى هاى وى و همراهانش، در نامة ديگرى، به استانبول اعلام گرديد1.
ــال نامة ممهورى، خواهان بازگردانده  ــام ضبط گرديده بود، وى با ارس در مدت اندكى كه اموال ميرزا س
ــان بازگرداندن اموال و  ــتى مبنى بر صدور فرمانى كه خواه ــد. در اين خصوص، در خواس ــدنِ اموالش ش ش
دارايى هاى ضبط شده بود، ديده مى شود. دولت عثمانى به درخواست ميرزا سام نظر مثبت داد و همة اموال 
ــب قانون، در حضور وى، در دفترى كه  ــده نيز بر حس ــدة او را پس داد. همة اموال باز گردانده ش ضبط ش
پيش تر [براى اموال ضبط شده] تهيه شده بود، قيد گرديد. پس از بازگرداندن همة اموال و دارايى ها، مقدار 
ــندى قانونى از آن تهيه شد. درپى آن، دستور فرستادن اين سند به «درِ سعادت»  ــخص گرديد و س آنها مش

صادر گرديده است2.
ــينوب، مقررى معينى از طرف دولت براى گذران زندگى وى اختصاص  ــام در س در زمان اقامت ميرزا س
داده شده بود3. به منظور تأمين معاش، امين مقاطعه4 گمركِ سينوب5، موظّف به تهيه و تدارك معاش كافى 

براى وى گرديد6. 
ــده بود  ــتور داده ش ــور در فرمان هاى صادره به امين مقاطعه گمرك يا وكيل(نائب) وى، دس ــن منظ بدي
ــام  ــت، براى گذران زندگى س كه مقررى معينى از درآمد مقاطعه اختصاص يابد و هر مقدارى كه لازم اس
ــود. از دفتردار افندى نيز همين  ــعادت» گزارش ش ــپس اين مقدار به «در س ــود؛ س ميرزا، اختصاص داده ش
موضوع- يعنى اختصاص مقدار كافى از درآمد گمرك سينوب توسط امين گمرك يا وكيل وى، براى تأمين 
معاش(مدار معاش)- خواسته شده بود. همچنين، در دستورى كه مبنى بر فرستادن وى به ارزروم و از آنجا 
به سينوب و اقامت در آنجا،  توسط والى چلدر و والى ارزروم صادر شده بود، قيد گرديده است. از تاريخ ورود 
ــه قروش(Kuruş) به وى، در فرمان هاى صادر شده از «ديوان  ــينوب، پرداخت روزانه س ــام ميرزا به س س

همايون» ديده مى شود؛ همچنين اين رويّه در «باش محاسبه»، قيد شده است7.
بعدها مقررى ميرزا سام به شش قروش افزايش يافته است؛ بنابراين دانسته شد كه پيش تر مقررى ميرزا 
سام از درآمد مقاطعة گمرك سينوب، سه قروش بوده است كه سپس به شش قروش افزايش يافت. شاهزادة 
ــوارى زندگى خويش آگاه نمود و خواستار افزايش مقررى  ــينوب رفته، قاضى را از دش مذكور، به محكمة س
ــام)، به سبب داشتن زن و فرزند زياد، با روزانه شش قروش مقررى،  خويش گرديد. بنا به گفتة وى(ميرزا س
زندگى برايش سخت شده و دچار رنج گرديده است. محمد هادى، قاضى سينوب، به سخن ميرزا سام توجه 

1. BOA.Mühimme Defteri ,no 153 no 156 Evveli Zilkade 1160   
2. همان.

3. Evveli Zilkade 1160  BOA.Mühimme Defteri ,no 153 no 156
4. براى اطلاع بيشتر در مورد اين نوع مقاطعه، نك: ابراهيم گولر، سينوب در نيمه اول قرن 18(تاريخ تقسيمات ادارى 

و اقتصادى)، رسالة دكترى انستيتوى مطالعات تركى دانشگاه مرمره، استانبول، 1992، ص130-115.
5. (Sinop Gümrüğü Mukataası ).
6. BOA,Cevdet Hariciyye ,no 828 ,9 Sefer 1171 

7. همان. 
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ــتة او را مبنى بر افزايش مقررى روزانه درخواست كرده است. ميزان افزايش مقررى  كرده قرار داده و خواس
ــام پس از اين درخواست، مشخص نيست. با پيدا شدن اسناد ديگرى، ميزان اين افزايش نيز  روزانة ميرزا س

دانسته خواهد شد1.

1. BOA,Cevdet Hariciyye no 7143 ,20 Zilkade 1175 
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ميرزا سام در مدت اقامتش در سينوب، با اهالى و ساكنان آنجا (اهلِ ولايت) زندگى خوشى نداشت.1

ــد گرديد3 و تعدادى از  ــر از همراهانش به جزيرة ليمنى2 تبعي ــبب، پس از مدتى همراهِ ده نف ــه اين س  ب
همراهانش كه باقى مانده بودند، به ايران فرستاده شدند4.

1. BOA,Mühimme Defteri o 154 s 272  1Ramazan 1163  
2. Limni
3. شمعدانى زاده، به تبعيد شدن ميرزا صفى، عموى ميرزا سام، همراه وى به جزيرة رودس اشاره كرده است(ج1، 

ص132).
4. BOA,Mühimme Defteri o 154 s 272  1Ramazan 116 Ve no. 274  1 Ramazan 1163
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يكى از شاهزاده ها يا ميرزاهاى ايرانى كه به سينوب فرستاده شدند و در آنجا محبوس و مجبور به اقامت 
ــت. اين شاهزاده از استانبول به سينوب آمده بود و بدين منظور، خرج راه نيز  گرديدند، صفر غازى ميرزا1 اس

به وى پرداخت شده بود2. 

1. Sefer Gazi Mirza
2. BOA,Cevdet Hariciyye , no 8198 
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ــيرين ميرزا)1 كه پيش تر خرج راه دريافت  ــاهزاده هاى ايرانى ديگر (ش به صفر غازى ميرزا نيز همانند ش
ــتر به شاهزاده هايى نظير محمدشاه، شاه  ــب عادت عثمانيان، پيش كرده بودند، خرج راه اعطا گرديد2. بر حس
ــده  ــده بود. مقدار خرج راهى كه براى هر نفر اختصاص داده ش ــليمان ميرزا نيز، خرج راه داده ش ميرزا و س
ــت؛ در ضمن براى هر يك از همراهان آنان نيز پانزده قروش اختصاص داده  ــت قروش بوده اس بود، دويس

شده بود3.
ــه نفر ديگر نيز ديده مى شوند.  ــينوب آمد، س ــتانبول به س همراه صفر غازى ميرزا كه با اجازة دولت از اس
ــوى سينوب درخواست خرج راه  ــدن به س صفر غازى ميرزا، در مدت حضورش در «درِ عليّه»، براى راهى ش
ــه با ميرزاهاى پيشين، 120 قروش و به همراهانش نيز نفرى پانزده  ــاهزادة ايرانى، در مقايس نمود. به اين ش
ــت. با توجه به نياز و  ــد كه در كل، 165 قروش پرداخت گرديده اس ــروش، يعنى جمعاً 45 قروش داده ش ق

ضرورت، ميزان خرج راه به تصويب رسيد و در «باش محاسبه» قيد گرديد و اجازه نامه آن نيز داده شد4.
ــبت به شاهزادگان پيشين كه 20 قروش بود، 120  ــده به صفر غازى ميرزا، نس مقدار خرج راه پرداخت ش

قروش بوده است؛ يعنى كاسته شدن شصت قروش از خرج راه، مشاهده مى شود.  

1. Şirin Mirzalar
2. BOA,Cevdet Hariciyye , no 819829 sefer 1192
3. BOA,Cevdet Hariciyye , no 8198  29 sefer 1192 

4. همان سند.


